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لاتيفوند به معنای سرزمين . يعنی کسی که صاحب اراضی وسيع کشاورزی باشد  

 بار در دوران برده داری پديد لاتيفوند نخستين. وسيع متعلق به يک فرد، واژه لاتينی است
ه کردن زمين لاتيفوندهای برده داری نخستين بار در رم باستان ظاهر شدند که نتيجه قبض. شد

هبران و زمامداران های متعلق به دهقانان و زمين های متعلق به دولت توسط مشتی از ر
در اين اراضی بسيار وسيع لاتيفونديست ها کار ارزان و تقريباً مفت . صاحب برده بود

کردند و به تدريج توليد کنندگان کوچک باقيمانده را هم از صحنه  بردگان را استثمار می
زمان با  پس از يک مرحله افول، هم. کردند کردند و زمين هايشان را غصب می خارج می

تلاشی نظام برده داری بار ديگر لاتيفوندها به شکل ديگر در دوران فئوداليسم ظاهر شدند و 
  . رهای سرمايه داری نيز وجود دارندهم اکنون حتی در برخی از کشو

ت جنوبی ايالات متحده امريکا در ايتاليا و لاتيفوندها و لاتيفونديست ها در برخی ايالا  
که بقايای  لاتيفونديست ها در حالی. بويژه در کشورهای مختلف امريکای لاتين وجود  دارند

کنند از سيستم سهم کار شبيه به مزارع و  جدی نظام فئودای را در توليد کشاورزی حفظ می
يدی و نحوه رعيتی  و کارنند ک یاجاره داری قطعه زمين کوچک به دهقانان نيز استفاده م

لترهای کشاورزی مثلاً در و، ضمناً از کار ماشينی و پردهند کار و مناسبات را ادامه می
کنند و بدين ترتيب عواملی از  فصل چيدن ميوه و قطع نيشکر و نظاير آن نيز استفاده می

اساسی بنابر اين وجه مشخصه . گيرند استثمار سرمايه داری را از خدمت خود می
 ها، حفظ و تکنيک عقب مانده، تکيه بر کار يدی و لاتيفونديست ها ماهيت نيمه فئودالی آن

مناسبت فصل و نوع کشت از کارگر به نحوه استثمار شبه اربابی است، اگر چه اينجا و آنجا 
لازم به تذکر است که برخی شرکت های بزرگ امپرياليستی . کنند کشاورزی نيز استفاده می

 متحده که ممالک اراضی بسيار وسيع در کشورهای مختلف امريکای لاتين هستند اين ايالات
علی الاصول لاتيفونديست ها . قسمت از فعاليت خود را بر شالوده لاتيفوندی مستقر کرده اند

  . از ارتجاعی ترين اقشار استثمارگران هستند
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شود از نظر لغوی  ه در مباحث اجتماعی و سياسی اغلب ديده میاين اصطلاح ک  
لتاريای ژنده پوش ولی مفهوم دقيق علمی آن يعنی آن قشرهای وازده و طبقه خود را ويعنی پر

کند، دچار  از دست داده که در جوامع سرمايه داری اغلب در شهرهای بزرگ زندگی می
يان عادی بدور هستند، بدون شغل و حرفه ای تباهی و فاقد وابستگی طبقاتی شده اند، از جر

برند و احتمالاً  خاص، بدون کار مفيد برای جامعه و چه بسا در شرايط سخت و بد به سر می
دزدان، چاقوکشان حرفه ای، . دهند چند ناشايست و ضد انسانی تن در می کاری هر به هر

  . ها از اين جمله اند و نظاير اين اوباش، ولگردان، روسبيان و جنايتکاران باجگير
لتاريا سابقاً کارگر يا خرده بورژوا بوده واگر چه بسياری از عناصر قشر لومپن پر  

اند و بر اثر شرايط رژيم سرمايه داری دچار بدبختی و سرگردانی و تباهی شده اند، با اين 
لتاريا وحال در اين وضع مشخص خود وابستگی های طبقاتی خويش را به ويژه نسبت به پر

آنجا فاقد علائق ايدئولوژيک مشترک و همبستگی طبقاتی زحمتکشان . دهند از دست می
گونه عناصر ارتجاع سرمايه داری اغلب برای مقاصد ضد ملی و ضد  از اين. دهستن

کنند و در  ها را برای کثيف ترين امور اجير می کنند، آن دموکراتيک خود استفاده می
 مرداد با پول سازمان 28از جمله در کودتای . کنند ها استفاده می کودتاها و توطئه ها از آن

  . اراذل و فواحش استفاده شد جاسوسی امريکا از عده ای از چاقوکشان و
به هنگام . گيرد مزدوری میبه ها گروه ضربتی فاشيستی را  بورژوازی از بين آن  

قاتلين سياسی و آدم . شود ها به مثابه اعتصاب شکن استفاده می اعتصابات کارگری از آن
خاطر پول حاضرند هر رجل سياسی و اجتماعی مترقی را سر به نيست کنند از به کشانی که 



خلاصه . کند ها بهره برداری می شوند و گانگستريسم سياسی از آن نها برگزيده می ميان ای
  سر میکه اغلب از نظر وضع زندگی در دشواری زيادی به لتاريا با وجود اينولومپن پر

علت از دست داده خصوصيات طبقاتی خود حاضر است به هر کاری تن در دهد و به برد 
  .گيرد اين امر مورد استفاده سرمايه داری و ارتجاع قرار می

، با ورشکست کردن دائمی اقشار مختلف  سرمايه داری با بيکاری مزمن خوددوران  
رگی زحمتکشان، سرچشمه ايجاد لومپن  به تشديد فقر و آواخرده بورژوازی و گرايش دائميش

، هر قدر که مدت لتارياستوالبته نبايد تصور کرد هر فرد بيکار و درمانده لومپن پر. است
 که طبقه خود را از شود لومپن پرولتايا به آن افرادی اطلاق می. بيکاری وی طولانی باشد

اين . همبستگی طبقاتی هستندنه رابطه و ، به فساد کشيده شده اند و فاقد هر گودست داده اند
  .رود قشر در نتيجه انقلاب سوسياليستی و نابودی نظام سرمايه داری از بين می
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به معنای آزاد » ليبر«توان آن را آزاد منشی معنا کرد که از واژه  از نظر مفهوم می  
در يک مفهوم سياسی : نه استاز نظر سياسی دارای دو مفهوم جداگا. مشتق شده است

شد که در عصر مترقی بودن آن، در  ليبراليسم به يک جريان سياسی بورژوازی اطلاق می
ن کرد و در صدد گرفت زمانی که سرمايه داری صنعتی عليه آريستکراسی فئودالی مبارزه می

منافع و مدافع ليبرال ها يا آزاد منشان در آن زمان بيانگر . قدرت بود، بوجود آمد و رشد کرد
طبقه ای در حال رشد و بالنده بودند، آزادی از قيد و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران 

خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در پارلمان  ، میکردند فئوداليسم را طلب می
عناصر ليبرال راه يابند و حق رای آزاد و ساير حقوق سياسی در محدوده خاص آن دوران به 

در مفهوم سياسی ديگر ليبراليسم به يک روش . بورژوايی آن به رسميت شناخته شودمفهوم 
 لاقيدانه و درويش مسلکانه در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می

ه ضرر اساس انديشه های در اين مفهوم ليبراليسم به معنای آشتی طلبی غير اصولی ب. شود
علل مشخصی به بل خطا و ناديده گرفتن نقض اصول نرمش بيجا در مقا،  لنينيسمـمارکسيسم 

احزاب . انديويدواليسم است ليبراليسم در اين مفهوم از تظاهرات اپورتونيسم و. رود یبکار م
مارکسيستی با اين جريان که مخالف با پيگيری در اجرای خط مشی و مبارزه اصولی و 

  .کنند هشياری انقلابی است مبارزه می
 


